
مسأله	ركود	اقتصادى	و	فعّال	كردن	كشور	است	.
3. الان ملاحظه كنید مسأله قتل ها ]قتل های زنجیره ای[، مسأله عمده كشور شد. آيا 
واقعاً مسأله عمده كشور، اين چند فقره قتلى است كه اتفّاق افتاد؟! ما وزارت اطلاعاتى 
داريم، دس�تگاه های ديگری داريم؛ مس�ؤولانى داريم؛ اينها مى نشینند حل مى كنند. 
اين گونه نمى شود كار را با موفّقیت ادامه داد. من گمان نمى كنم اگر كسى نگاه عادّی به 

زندگى مردم بكند، ترديدی به وجود بیايد كه مسأله اصلى كدام است	.
4.	حقيقتاً	الان	خطر	مهاجرت	زياد	است.	اين	مهاجرت،	بقيه	مشكات	را	به	دنبال	خود	مى	آورد.	وضع	روستاها،	

وضع	بدى	است.	به	نظر	من	بايد	به	روستاها	و	معضات	مردم	خيلى	توجّه	شود	.
5.	يكى از چیزهايى كه من مى خواهم جدّاً به آقايان توصیه كنم، اين است كه به نقاط 

محروم برويد و با مردم به طور روبه رو تماس بگیريد.	
6.	من	وظيفه	ام	است	كه	از	شخص	جناب	آقاى	خاتمى	به	عنوان	رئيس	جمهور	محترم	و	دولت	به	صورت	
كلىّ	دفاع	كنم	اما	اين	به	معناى	آن	نيست	كه	دولت	نبايد	در	درون	خود	به	نقد	عملكرد	خودش	بپردازد.	يك	

مقدار	بايد	به	نقدِ	عملكردها	بپردازيد.	برادران	عزيز!	دو	سال	گذشت	.
7.	انسجام	دولت	و	نظام	در	سطح	عالى	حفظ	شود.	تقسيم	كردن	و	تجزيه	كردن	در	سطوح	عالى	نظام،	به	ضرر	

نظام	تمام	خواهد	شد؛	به	سود	هيچ	كس	تمام	نمى	شود؛	البته	به	سود	دشمن	تمام	مى	شود.	
ديدار چهارم                                                                                       ) 1380/06/05(

1.	دولت	را،	دولت	كار	و	عمل	قرار	دهيد.	
2.	عناصر	نزديك	به	خودتان	را	-	كه	در	واقع	دستها	و	بازوهاى	شما	هستند	-	از	آدمهايى	انتخاب	كنيد	كه	

كار	را	بشناسند	.
3.	به	مديرانتان	نگاه	كنيد	و	تيمتان	را	زير	نظر	داشته	باشيد.	يكى	خسته	شده،	يكى	كار	را	بلد	نيست،	از	يكى	
گاهى	اشكالات	بزرگى	سر	مى	زند،	يكى	خوب	است	اما	براى	اين	مرحله	خوب	نيست،	فوراً	تيم	را	عوض	

كنيد.	البته	هميشه	ذخيره	داشته	باشيد	.
4.	آقاى	خاتمى	چيزى	را	براى	فان	جا	پى	نوشت	كرده	اند	كه	چرا	فان	كار	نشده	است،	دو	ماه	گذشته،	اما	

ترتيب	اثر	داده	نشده	است.	ايشان	بايد	پيگيرى	كنند	كه	چرا	نشد.	
5.	از	مجموعه	مديران	ارشدتان	گزارش	بخواهيد	و	به	گزارشها	صددرصد	اعتماد	نكنيد.	دستگاه	بازرسى	شما	

بايد	هميشه	مراقب	باشد.	دستگاه	بازرسى	را	از	نزديكترينها	انتخاب	كنيد	.
6.	كارى	كنيد	كه	وقتى	دوره	چهار	ساله	دولت	دوم	آقاى	خاتمى	تمام	شد،	دولت	بيايد	بگويد	كه	من	نسبت	
اشتغال	را	از	اين	مقدار	به	اين	مقدار	آورده	ام؛	مثاً	نسبت	بيكارى	را	از	سيزده	درصد	به	شش	درصد	آورده	ام	.

7.	واقعاً	نوسازى	صنعت	كشور	را	جدّى	بگيريد.	
8.	وصل كردن دانش�گاه و صنعت كش�ور به يكديگر؛ كه اين كار جز در دفتر رئیس 
جمهوری، در جای ديگر امكانپذير نیست و من خواهش مى كنم كه اين كار را هر چه 

زودتر انجام دهید .
9.	خودكفايى	در	كشاورزى؛	الان	كشور	براى	اين	كار	آماده	است.	بايد	همّت	كنيد	.

10.	زمان	پروژه	ها،	بسيار	طولانى	است	.
11.	اهتمام	اصلى	دولت	در	همه	سياست	هاى	اجرايى	و	بخشى،	بايد	رفع	محروميت	به	نفع	ايجاد	عدالت	باشد؛	

با	اين	كار،	چقدر	ما	رفع	محروميت	مى	كنيم	و	چقدر	كشور	را	به	عدالت	نزديك	مى	كنيم.	
12.	از	جمله	چيزهايى	كه	روند	حركت	به	س��مت	عدالت	را	در	جامعه	كُند	مى	كند،	نمود	اش��رافيگرى	در	

مسؤولان	بالاى	كشور	است؛	از	اين	اجتناب	كنيد	.
13.	در همین چند ماه قبل دو گزارش جداگانه از بوشهر و اصفهان به من رسید كه به 
معنای حقیقىِ كلمه خواب را از چشم من ربود. هر دو هم مربوط به دستگاههای دولتى 

بود؛ مظهر فاصله و درهّ بین وضع زندگى قشرهای فقیر و قشرهای دولتى	.
14.	اين	جمله	اميرالمؤمنين	معروف	است	كه	فرمود:	»انّ	عملك	ليس	لك	بطعمة«؛	اين	طعمه	اى	نيست	
كه	تو	به	دست	آورده	باشى	و	بخواهى	از	آن،	لقمه	ى	چربى	بزنى؛	»ولكنّه	فى	عنقك	امانه«؛	اين	يك	امانت	

و	مسؤوليت	بر	دوش	شماست	.
15.	از	فرصتهاى	شغلى	نبايد	استفاده	ى	شخصى	شود.	نبايد	ريخت	و	پاش	صورت	گيرد	.

16.	اين نامه هشت مادّه ای كه من به آقايان رؤسای سه قوه نوشته ام، جدّی است. ما 
گذاشته ايم آقايان اقدام كنند؛ اما اگر اقدام نكنند، بنده خودم وارد میدان مى شوم و اقدام 

مى كنم؛ بعد هم اينها مى آيند گله مى كنند، اما گله شان به جايى نخواهد رسید.
17.	در	بعضى	از	اين	ش��ركت	هاى	وابسته	تخلفاتى	صورت	مى	گيرد؛	مثل	خريدهاى	كان،	بدون	توجيه	
اقتصادى؛	احداث	ساختمان،	حتّى	همراه	با	تخلفّ؛	سرمايه	گذارى،	بدون	توجيه	اقتصادى؛	سفرها	و	مأموريتهاى	

خارج،	بدون	توجيه	واقعى	و	بدون	تخصّص،	توزيع	امكانات،	غيرعادلانه	و	بدون	توجيه	.
18.	اس�تخدام های بى ضابطه وابس�تگان و تنظیم اس�ناد صوری را هم به ما گزارش 
كرده اند. دفتر ارتباط مردمى ما اين اسناد را به وزارت اطلاعات فرستاد؛ جوابیه وزارت 
اطلاعات را هم برای من فرس�تادند. آنها در همه موارد اس�ناد را تصديق كردند. بايد 

برخورد شود	.
19.	گاهى	هزينه	ها،	هزينه	هاى	درستى	است؛	اما	اولويّت	دار	نيست	.

20.	يكى	از	چيزهايى	كه	واقعاً	اولويّت	ندارد،	برگزارى	بعضى	از	سمينارهاست.	امسال	به	نظرم	ايران	ركورد	
سمينار	را	شكست!	

21.	بعضى	اشخاص	كارهاى	زيادى	مى	كنند،	اما	اصاً	توجيه	ندارند.	بامزه	اين	است	كه	بعد	هم	در	موضع	
معترض	و	اپوزوسيون	مى	نشينند!	به	جاى	اين	كه	ما	برويم	بگوييم	آقا	شما	بعد	از	سيزده،	چهارده	سال	چرا	
محصول	كارتان	اين	است،	او	طلبكار	است	كه	به	من	كمك	نكردند!	اين	حرف	معنا	ندارد.	جايى	داشته	باشيد	

براى	اين	كه	اين	معنا	را	سؤال	و	مشخص	كنند،	كه	ببينيم	چرا	اين	گونه	حرف	مى	زنند.	
22.	من	خواهش	مى	كنم	كه	س��ازمان	مديريت	و	برنامه	ريزى	و	وزارت	امور	اقتصادى	و	دارايى،	با	ديوان	

محاسبات	چِفت	شوند	.
23.	آدم های مسأله دارِ جنجالىِ وابسته به فلان جناح و فلان حزب را نیاوريد. دولت نبايد 
به جايى تبديل شود كه احزاب مى خواهند ديدگاه ها و گرايش های خودشان را در آن جا 
رسمى و پرچمش را بلند كنند. اين درست نیست؛ نتیجه اش اين خواهد شد كه از كار 

مى مانید و آن وظیفه ای كه بر عهده شماست، به بار نخواهد نشست.
24.	به	نظر	من	آقايانِ	وزرا	هم	نبايد	وقت	خود	را	در	كارهاى	حزبى	صرف	كنند.	اگر	شما	همّت	و	نشاط	حرف	زدن	و	فكر	

كردنتان	را	جاى	ديگرى	صرف	كرديد،	در	حقيقت	وقت	وزارتخانه	را	غصب	كرده	ايد.	اين	فعلِ	حرام	است.	
25.	هيچ	تحرّكى	در	خارج	از	كشور	-	تحرّك	عمرانى،	اقتصادى،	معامله	و	...	-	نبايد	از	پشتوانه	بودن	براى	

سياست	خارجى	ما	منفك	شود؛	بايد	در	جهت	سياست	خارجى	و	در	خدمت	آن	باشد.	
26.	اگر	بخش	هاى	اقتصادى	دولت،	معاش	مردم	را	تأمين	كردند،	مردم	متديّن	خواهند	شد.	

27.	مسأله استقرار معنويتّ و جلوگیری از مظاهر فساد يا شیوع فساد يا شیوع بى دينى 
و بخصوص تظاهر به اين معنا، جزو كارهای واجب است	.

28.	مسأله	اشتغال	را	هر	چه	ممكن	است	جدّى	بگيريد	.

ديدار اول                                                                                             ) 1368/06/08 (
1.	برخى	گمان	نبرند	كه	گشودن	گره	هاى	امور	ملت،	به	معناى	دورى	از	معنويات	و	آرمان��هاست.

2.	گشودن	گره	هاى	مردم	و	باز	كردن	راه	به	سمت	يك	زندگى	مرفه	و	سالم	و	خوب،	كه	مردم	از	فراوانى	و	
ارزانى	و	ديگر	امكانات	استفاده	كنند،	يك	وظيفه	ى	اسامى	است.

3.	قش�رهای مظلوم و دورافتاده از مركز و روستايیان و عشاير و كسانى كه مشكلات 
بیشتری دارند، قطعاً بايد در اولويت برنامه ريزي ها قرار گیرند.

ديدار دوم                                                                                               ) 1369/06/01 (
1.	ثروت	و	همت	و	مديريت	و	امكانات	مادّى	و	معنوى	كشور،	در	جهت	از	خاك	بر	كشيدن	آن	قشرهاى	

محروم	و	مظلوم	برود.	
ديدار سوم                                                                                               ) 1370/06/03 (
	1.	اگر	يك	مدير	عالى	وقتش	را	تقسيم	بكند،	شايد	بشود	گفت	كه	بايد	نيمى	از	وقتش	را	صرف	نظارت	بر	

دستگاه	خودش	بكند.	
2.	همه	جا	حاضر	باشيد	و	با	همه	ى	تخلفها	در	زيرمجموعه	تان،	با	حساسيت	برخورد	كنيد.

3.	س��عى	بشود	درباره	ى	اين	گزينش،	زياد	دقت	بشود.	در	سطوح	بالا،	آن	نيروى	مؤمن	و	بااخاص	را	
جستجو		بكنيد.

4.	كارهاى	مربوط	به	طبقات	محروم	و	مستضعفان	جامعه	-	كه	تعدادشان	هم	زياد	است	-	حقاً	و	انصافاً	يك	
حركت	اساسى	را	مى	طلبد	.

5.	كارهايى	را	كه	بناست	انجام	بشود،	هرچه	ممكن	است،	نگوييد؛	مگر	آنهايى	را	كه	مسلماً	انجام	خواهد	
گرفت.	اما	كارهايى	را	كه	انجام	مى	گيرد،	خوب	است	كه	به	مردم	بگوييد،	تا	مردم	اميدوار	شوند	.

6.	اگر	بعضى	از	بخشها	را	تشخيص	داديد	كه	از	اهميت	فوق	العاده	يى	برخوردارند،	براى	مدت	معينى	يك	
اولويت	ويژه	براى	آنها	قرار	بدهيد.	مثاً	بخش	كشاورزى.

ديدار چهارم                                                                                      ) 1372/06/03 (
1.	آنهايى كه تعیین كننده اند، راه را مش�خّص مى كنند و بخصوص، در سطوح بالای 
مديريتّ و نیز كارشناسیهايى كه خط دهنده هستند، بايد افرادی باشند با روحیه انقلابى 

و اسلامى عمیق.
2.	نگاه	به	مناطق	محروم	و	طبقات	مستضعف	كشور	و	آن	مناطقى	كه	مورد	بى	مهرى	دستگاههاى	طاغوتى	

در	گذشته	قرار	گرفته	اند؛	اين	از	جمله	كارهاى	بسيار	لازم	و	واجب	است	.
3.	تأكيداً	عرض	مى	كنيم:	همكارى	با	قواى	ديگر	-	قوّه	قضاييّه	و	قوّه	مقنّنه	-	هم	مسأله	بسيار	اساسى	

و	مهمى	است.	
ديدار پنجم                                                                                         ) 1374/06/08(
1.	برنامه	دوم	بحمدالله	خوب	انجام	شد	و	حالا	هم	با	خوبى	پيش	مى	رود.	در	برنامه	ريزي	هاى	بعدى	مسأله	

برطرف	كردن	فقر	و	محروميت	از	كشور	را	در	درجه	اول	قرار	دهيد	.
2.	تا	آن	جا	كه	مى	توانيد	به	نيروهاى	داخلى	تكيه	كنيد.

ديدار ششم                                                                                        ) 1375/06/08(
1.	در	زمينه	هاى	فرهنگى	هم	كار	شده	است؛	اگر	چه	نه	به	اندازه	كارهاى	زير	بنايىِ	اقتصادى.

2.	بايد	اين	روح	اعتماد	به	نفس	و	اين	فكر	كه	جمهورى	اسامى	و	ملت	ايران	و	عناصر	خودىِ	اين	كشور،	قادر	
هستند	كشور	را	به	بالاترين	حدّ	اعتاى	مورد	نياز	و	خواستش	برسانند،	در	تمام	مسئولان	تقويت	شود	.

3.	بايستى	در	دستگاه	هاى	مختلف	دولت،	توجّه	دقيقى	شود	كه	جلوِ	استفاده	هاى	غير	منطقى	و	غيرصحيحِ	
منتهى	و	منجر	به	ثروتهاى	كان،	گرفته	شود.	

4.	تمتعّ قشرهای مختلف مردم از امكانات كشور، بايد متعادل باشد. نبايستى طوری 
باشد كه فاصله ها روز به روز زيادتر شود و عدّه ای آن طور زندگى كنند.

5.	همين	ارزش	پول	ملى،	كليد	حلّ	بسيارى	از	مشكات	كشور	است	و	اين	ضعف	قدرت	خريد	در	طبقات	
پايين	مردم	و	عدم	توانايى	آنها	بر	تأمين	نيازهاى	زندگيشان،	ناشى	از	اين	قضيه	است،	كه	ان	شاءالله	بايد	تاش	

مضاعفى	براى	اينها	انجام	گيرد	.
ديدار هفتم                                                                                          ) 1376/05/09(

1.		من نمى خواهم بگويم كه همه آرزوهای ما برآورده شده است؛ از قبیل مسائل مربوط 
به عدالت اجتماعى و مسائل مربوط به قشرهای گوناگون، كارهای زيادی وجود دارد كه 

ان شاءالله دولت های بعدی آنها را انجام خواهند داد	.

ديدار اول                                                                                            ) 1376/06/02(
1.	به	مسؤولان		توصيه	مى	كنم	كه	كار	شتابزده	انجام	ندهند	.	

2.	گیرم كه چند صباحى، ما در فلان سیاس�تى كه اعمال كرديم و فلان كاری كه اجرا 
نموديم، چهار نفر از گروه های خاص يا گروه های پولى و مالى را هم از خودمان راضى 
كرديم؛ اما اگر خدای ناكرده با اين كار، مردم را ناراضى كرده باشیم، اين نارضايى مردم 

مثل توفانى مى آيد و همه اينها را در مى نوردد.	
3.	مواظب	باشيد	كسانى	كه	مى	خواهند	از	قانون	بگريزند،	شما	را	به	اين	دام	نيندازند؛	نيايند	شما	را	قانع	كنند	

كه	اين	كار	قانونى	است	.
ديدار دوم                                                                                           ) 1377/06/02(
1.	مردم	را	در	جريان	كارها	قرار	دهيد.	وعده	هايى	كه	عمل	مى	شود،	به	مردم	گفته	شود.	از	قدم	هايى	كه	در	

جهت	هدفها	برمى	داريد،	مردم	مطّلع	شوند.	
2.	توجّه	به	اشتغال	جوانان	و	جهتگيرىِ	فكرى	و	روحى	و	فرهنگى	آنان،	خيلى	مهم	است	.

ديدار سوم                                                                                             )1378/06/02(
1.	تاش	بخشها	نبايد	جداگانه	به	كليّت	و	جنبه	فرابخشى	دولت	صدمه	اى	بزند؛	عمده	مسؤوليت	هم	در	آن	
قسمتهاى	ستادى	دولت	است	كه	عبارت	باشد	از	سازمان	برنامه	و	بودجه	و	سازمان	امور	ادارى	و	استخدامى	

كشور	و	بخشهاى	ستادى	كه	عمدتاً	هم	در	شخص	رئيس	جمهور	متمركز	است	.
2.	اولويّتها،	مسأله	اشتغال،	مسأله	ارزش	پولى	ملى،	مسأله	متوقّف	كردن	تورمّ	و	يا	كاهش	آن	در	حدّ	ممكن،	

ديدار پنجم                                                                                           ) 1381/06/04(
1.	شما	مسؤولان	دولت	هم	كه	بخشهاى	گوناگون	در	اختيارتان	است،	از	انتقاد	نه	بترسيد،	نه	خشمگين	و	

نااميد	شويد	.
2.	تصوّر	من	اين	است	كه	امروز	چيزى	كه	در	كشور	ما	از	هر	طرف	نگاه	مى	كنيم،	مورد	نياز	است،	مضاعف	

كردن	و	بهينه	كردن	تاشهاست	.
3.	شما	زحمت	مى	كشيد،	كوشش	مى	كنيد،	ساعات	زيادى	وقت	مى	گذاريد	و	كار	را	دنبال	مى	كنيد.	بايد	
ديد	آن	جايى	كه	ناهماهنگى	بين	بخشهاى	مختلف	وجود	دارد،	كجاست؛	آن	جايى	كه	سياستِ	بخشى	
يك	قس��مت،	اقدام	يا	سياس��ت	بخش	ديگر	را	كُند	و	يا	احياناً	خنثى	مى	كند،	كجاس��ت.	انسان	چنين	

مواردى	را	مشاهده	مى	كند	.
4.	هنر	يك	مدير	اين	است	كه	مسؤوليت	پذيرى	داشته	باشد.	بر	مبناى	يك	پايه	منطقى،	كار	را	انجام	دهيد	و	

مسؤوليتش	را	هم	به	گردن	بگيريد؛	بگوييد	اين	كار	را	كردم،	مسؤوليتش	هم	با	من	است.	
5.	اگر	از	طرف	شما	دستورى	صادر	مى	شود،	اگر	بايد	اقدامى	صورت	گيرد،	اگر	بايد	مصوّبه	اى	اجرا	شود،	نبايد	

بگذاريد	شما	را	از	پيشرفت	آن	بى	خبر	بگذارند؛	يعنى	بايد	دائم	سؤال	و	پيگيرى	كنيد	.
6.	باز	مى	خواهم	مجدّداً	تكرار	كنم	كه	مسأله	مبارزه	با	فساد	را	جدّى	بگيريد	.

7.	معتقدم	مبارزه	با	فساد،	در	درجه	اوّل	كار	خود	دولت	است.	بخش	قضا	مربوط	به	مرحله	آخرِ	كار	است.	
8.	حضور دشمن را در پشت پرده فرهنگ و سیاست جدّی بگیريد.	

9.	صرف	اين	كه	ما	بگوييم	موانعى	در	كار	هس��ت،	مردم	را	قانع	نمى	كند	و	آنها	نمى	پذيرند.	اگر	واقعاً	
موانعى	وجود	دارد	و	كسانى	هستند	و	جريانى	موجود	است	كه	نمى	گذارد	شما	كار	كنيد،	اين	را	شفّاف	

و	صريح	به	مردم	بگوييد	.
ديدار ششم                                                                                             )1382/06/05(
1.	گله	اى	هم	من	دارم	كه	اين	تاشها	آن	چنان	كه	شايسته	است	منعكس	نمى	شود.	چون	حجم	و	كيفيّت	

كارها	واقعاً	بالاست،	برايش	فكرى	بكنيد	.
2.	در مجموع وقتى به صحنه سیاسى كشور نگاه مى كنم، مى بینم مجادلات بى مورد وجود 
دارد. اين مجادلات، فضای سیاسى كشور را زهرآگین مى كند و تنفّس در آن، مردم را از 

لحاظ روحى افسرده و بیمار مى سازد	.
3.	بايد	دولت	سينه	سپر	كند	و	به	ميدان	بيايد	و	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى	را	به	جد	بخواهد		.

4.	مشروعيت	من	و	شما	وابسته	به	مبارزه	با	فساد،	تبعيض	و	نيز	عدالت	خواهى	است.	
5.	عدّه	اى	هر	مشكلِ	موجود	در	كشور	را	به	نظام	نسبت	دهند،	كه	اين	الان	وجود	دارد.	اگر	تبعيض	و	فقر	هست	
و	اگر	مشكل	خارجى	پيدا	مى	كنيم،	قواره	نظام	اسامى	و	قانون	اساسى	را	زير	سؤال	مى	برند!	اين	غلط	است	.

6.	موضوع ديگر، احساس تنعّم و زندگى مرفّه مسؤولان است. من از اين بابت من 
واقعاً رنج مى برم.	

7.	توصيه	مى	كنم	سعى	كنيد	مردم	را	به	آينده	نظام	و	بهبودِ	وضعيت	خودشان	اميدوار	و	به	دلسوزى	خودتان	
هم	نسبت	به	آنها	مطمئن	كنيد	.

8.	صرفه	جويى	بايد	يك	اصل	در	دولت	به	حساب	آيد	.
9.	اين	همه	توليد	داخلى	داريم:	چينى،	بلور	و	كارهاى	چوبىِ	به	اين	خوبى	داريم،	كه	باز	آقايان	و	بخصوص	

اين	شركتها	از	خارج	مى	آورند	.
ديدار هفتم                                                                                          ) 1383/06/04(
1.	بايد	هم	كارهاى	كرده	ى	خودمان	و	هم	كارهاى	نكرده	ى	خودمان،	يا	درست	نكرده	ى	خودمان	را	با	صداقت	

با	مردم	در	ميان	بگذاريم	.
2.	يكى	از	اولويت	ها	در	اين	مدت	يك	سال	عمر	اين	مجموعه	ى	دولت،	اين	است	كه	اهتمام	كنيد	به	اتمام	

كارهايى	كه	شروع	كرده	ايد	.
3.	فساد مالى و رخنه های اخلاقى يى در مجموعه ی دستگاه در سطوح مختلف وجود دارد. 

بايد با اينها مبارزه و مقابله كنید	.
4.	بخش	تعاونى	را	تقويت	كنيم،	اموال	دولت	و	دارايى	ها	و	موجودى	هاى	دولت	را	براى	رعايت	مصلحت	عموم	

حفظ	كنيم	و	مواظب	باشيم	كه	اموال	دولت	و	دارايى	هاى	دولت	در	زير	قالب	خصوصى	سازى	از	بين	نرود	.
5.	سعى	كنيم	ثبات	سياسى	در	كشور	و	در	سياستهاى	كلى	كشور	دچار	التهاب	نشود	.

ديدار اول                                                                                             ) 1384/06/08(
1.	وظيفه	ى	حتمىِ	ديگرِ	دولت	اسامى،	گسترش	علم	و	دانايى	و	گسترش	آزادانديشى	است	.

2.	مبارزه	ى	با	فساد،	يكى	ديگر	از	وظايف	بسيار	مهم	است	.
3.		نكته	ى	بعد،	تأمين	عزت	ملى	است	مبارزه	ى	با	نظام	سلطه	يكى	از	وظايف	دولت	اسامى	است	.

4.	اين	كه	ادبيات	دينى	تقويت	شود،	من	با	آن	هيچ	مخالفتى	ندارم؛	ولى	بايد	مابازا	داشته	باشد.	بيش	از	آنچه	در	
رفتارمان	اسامى	عمل	مى	كنيم،	در	زبان	و	اظهار	و	تظاهراتمان	نخواهيم	خود	را	جلوه	دهيم.	

5.	اولين	گام	در	تحول	اين	است	كه	رفتار	خودمان	اسامى	باشد	.
6.	اين	هم	كه	بگويند	شما	متحجريد	و	طالبانى	عمل	مى	كنيد،	به	اين	حرفها	خيلى	گوشتان	بدهكار	نباشد؛	از	

اين	حرفها	هميشه	هست	و	گفته	اند	و	مى	گويند	.
7.	هم در برابر خطايى كه انجام مى گیرد، واقعاً پاسخگو باشید؛ هم در برابر كار لازمى كه 

بايد انجام مى گرفته و انجام نمى گیرد، پاسخگو باشید	.
8.	وزراى	محترم	خارجه	اى	كه	اس��م	آوردم	]دكتر	ولايتى	و	دكتر	خرازى[،	مكرر	گفته	اند	كه	گاهى	اوقات	
مسؤولان	بخش	هاى	اقتصادى	در	خارج	معامله	يى	مى	كنند	كه	سفير	و	وزارت	خارجه	ى	ما	اصاً	از	آن	خبر	

ندارد.	اين	گونه	كارها	ناهماهنگى	است	.
ديدار دوم                                                                                            ) 1385/06/06(

1.	امروز	كشور	ما	بيش	از	هر	چيز	ديگر،	تشنه	ى	عدالت	اقتصادى	است	.
2.	»س��امت	اعتقادى	و	اخاقىِ	مسئولان	كشور«	-	بخصوص	مسئولان	عالى	رتبه،	در	سطوح	دولت	و	

معاونين	و	از	اين	قبيل	-	بسيار	مهم	است	.
3.	»تواضع	و	نغلتيدن	در	گرداب	غرور«	هم	يكى	از	شاخصه	هايى	است	كه	لازمه	ى	اصولگرايى	است؛	ما	در	

معرض	اين	هستيم	.
4.	»خردگرايى	و	تدبير	و	حكمت	در	تصميم	گيرى	و	عمل«،	اين	جزو	مس��ائلى	اس��ت	كه	حتماً	به	آن	

احتياج	داريد	.
5.	»مس��ئوليت	پذيرى	و	پاسخگويى«؛	در	هر	بخشى	كه	ما	هستيم،	مسئوليت	آن	كارى	كه	بر	عهده	

گرفته	ايم،	را	بپذيريم	.
6.	حلم	يعنى	ظرفيت	و	تحمل	صداى	مخالف	را	داشتن.	البته	اين	به	معناى	آن	نيست	كه	دولت	از	عملكرد	

خودش	دفاع	نكند؛	نه،	حتماً	بايستى	دفاع	كند	.
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اگر جدی گرفته می شد ...
توصيه هاى مقام معظّم رهبرى به دولت ها در هفته دولت


